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گپ و گفت با تهیه کننده، کارگردان و بازیگران سریال بوتیمار

کار ما فاخر نیست، مردمی است

« که چند روز پیش پخش آن از شــبکه ســه به پایان رســید، برگرفته از  نام مجموعــه تلویزیونی »بوتیمار
فاطمه عودباشی 

فاطمه شهدوست

رسانه

یک پرنده بود. مشــهور است که بوتیمار همیشه در تشــنگی به ســر می برده اما آن هنگام که به رودخانه و 
دریا می رســیده، غم بســیار می خــورده که مبــادا آب دریا تمام شــود و او از تشــنگی بمیــرد، از ایــن جهت آب 
ع روایتگر زندگی امروز ماست. این روزها  نمی خورد. بوتیمار به معنای صاحب غمخواری است. این موضو
نه تنها مــردم  ایــران بلکه مــردم دنیا نســبت بــه زندگی نگاهــی نگــران همراه بــا دلواپســی دارنــد و فراموش 
کرده اند که باید در لحظه زندگی کرد و قدر لحظات زندگی را دانســت. ما مرتب نگران فردا هســتیم در حالی که فــردا را خدا مراقب مان 
است. به همین دلیل سریال بوتیمار با این نگاه ســاخته شد که حواس مان به تک تک لحظات زندگی باشــد، نه این که فکر کنیم در 

، پرنده ای   شــخصیت حمید لولایــی برگرفتــه از نام ســریال اســت. زیــرا بوتیمــار
اســت که با مشــکلات زیــادی روبــه رو می شــود و پرویــز قصه هــم بــا ماجراهای 
زیادی دســت و پنجه نرم می کنــد. چطور روی چنین طرحی دســت گذاشــتید؟ 

گرچه در این سال ها طنزهای زیادی هم ساخته اید.
: قبــل از پاســخ دادن  یال بوتیمــار  مهــران مهــام، تهیه کننــده ســر
به سؤال شما بهتر است، یادی از شادروان مسعود بهبهانی نیا کنم، زیرا 
انسان بســیار فرهیخته، خردمند و بدون حاشــیه بود که کارهای بسیار 
خوبی هم می نوشت. او بنیانگذار نگارش سریال های ملودرام هر شبی 
و طولانــی از تلویزیون بود کــه این ماجــرا با ســریال »نرگس« رقــم خورد 
 و من و آقــای محمــدی تهیه کنندگی ایــن ســریال را به عهده داشــتیم. 
دو ســال و اندی زنده یاد بهبهانی نیا برای ســریال نرگس زحمت کشید 
و این اواخر هم مشــغول نگارش یک ســریال بــالای 200 قســمت با نام 

»برف بی صدا می بارد« به تهیه کنندگی آقای شــفیعی بود که متاســفانه او را از دســت دادیــم. یاد و نامش 
همیشه در دل ها می ماند. قصه بوتیمار، شرایط اقتصادی کرونایی مردم است و پدری که خسته و نگران 
بچه هایش  اســت و می خواهد کانــون خانــواده اش را حفظ کند. متاســفانه این روزها ســاده انگاری مردم 
ما زیاد اســت. مثل مســائلی که در بورس و ماشــین های ثبت نامی می بینیــم. طرف خــودرو ثبت نام کرده 
و سال هاســت در نوبت اســت و نمی دهنــد و... مــا در این ســریال ســعی کردیم با زبــان طنز به مســائل و 
مشکلات اقتصادی اشــاره کنیم. درباره شــکل گیری ســریال بوتیمار باید بگویم در طول این سال ها قرار 
خ داد که به ســرانجام نرســید. به همین  بــود روی طرحی کار کنیم؛ امــا در طول این مســیر اتفاقات زیادی ر
دلیل من هم روی ســریال های دیگری همچــون زن بابا، قرعــه و... کار کــردم و آنها را به تولید رســاندم، ولی 
ح قدیمی  ح باز بود، تصمیم گرفتیــم روی آن کار کنیم. البته نمی شــد روی طر از آنجا که ســال ها پرونده طر
ح کار کنند، اما آن چیزی  کار کرد. بنابراین در طول چهار تا پنج ســال از نویســندگانی دعوت کردم تا روی طر
که می خواستم نشــد. تا این که با آقای ســعید جلالی روی قصه کار کرده و کاملا داســتان را به روز کردیم که 

مضمون همان بود اما متن تفاوت داشت و همین شد قصه بوتیمار.

 ما تــا امروز شــاهد جنس هــای متفــاوت طنز در ســریال های 
تلویزیونی بودیم. طنز سریال بوتیمار به سبک عام مردم جامعه 
نزدیــک اســت و از شــوخی هایی کــه در اینســتاگرام بــه چشــم 
می خورد یا شــوخی های کلامی مردم بهره برده اســت؛ در حالی که 
طنز فاخــر معنای دیگــری پیــدا می کند. بــرای این کــه مراقب این 

ماجرا باشید چه کار کردید؟
ح کار کردیم و به شــکل  مهــام: چهار پنج ســال مــا روی این طــر
جدی نگارش ســریال یک ســال طــول کشــید. چند نویســنده 
تغییر کردند، چرا که وقتی نوشــته هایشــان را خوانــدم، متوجه 
شــدم مال این کار نیســتند. قســمت هفت یا هشــت ســریال 
بــود کــه عــذر شــهاب عباســی، نویســنده کار را هــم خواســتم، 
زیــرا احســاس کــردم انــرژی لازم را نمی گــذارد. بالــغ بر شــش بار 
متــن را کنــار گذاشــتیم تــا قصــه ســر و شــکل درســت داشــته 
باشد. از ســوی دیگر ما در این قصه اســتفاده واقعی از ماسک 
داشتیم، نه این که بازیگران ماســک را زیر چانه بزنند. در قالب 
شخصیت های مختلف ســریال از جمله مادر خانواده )مرجانه 
گلچین( به حساســیتی که برای ماجرا کرونا باید داشته باشیم، 
پرداختیــم. در یکــی از دیالوگ هــا مــادر خانــواده دربــاره فــوت 
کســانی که به کرونا مبتلا شــده بودند، می گوید مردم مثل برگ 
خزان دارنــد می ریزنــد! خیلی هــا به دلیــل نگرانــی از کرونــا درگیر 
مشــکلات روحی شــدند و ما به همه این موارد در این ســریال 
می پردازیــم. امــا قبــول کنیــد ســاخت کار طنــز بســیار ســخت 
اســت، چــون مــا را محــدود می کنــد و دســت مان خیلــی جاهــا 
بســته اســت. به عنوان مثال ما نمی توانیم از کلمه اینستاگرام 

روی آنتن استفاده کنیم، چون قابل پخش نیست.
کنارشــان  از  تــا  آمدنــد  برخــی واژه هــا به وجــود  نجــف زاده: 
بهره بــرداری شــود. در واقــع بعضی هــا از واژه فاخــر اســتفاده 
می کنند تــا برآوردشــان را بالا ببرنــد. بعد جالب اســت می بینیم 
کار میــان مــردم نگرفتــه اســت. وقتــی یک طنــز بــا مــردم ارتباط 
برقــرار کنــد یعنــی کارش را انجــام داده اســت. مــا در بوتیمــار به 
غم ها، شادی ها، تلخی ها و شیرینی های زندگی مردم پرداختیم. 
مردم زندگی خودشــان را باید در یک اثر ببینند کــه این اتفاق در 
ســریال بوتیمار افتاده است. ما در بخشی از ســریال به ماجرای 
ماشین های ثبت نامی و مشکلات مردم اشاره کردیم که خودم 
هم زخم خــورده ایــن ماجرا هســتم. وقتی بــرای ماجــرای خودم 
مراجعه کردم آقای جانبازی را دیدم که ماشــین اتومات ثبت نام 
کرده بــود و به او ماشــین دنــده ای تحویل داده بودنــد و خطاب 
به مدیران آن شــرکت می گفت من پا نــدارم رانندگی کنــم و آنها 
گفتند مشــکل خودت اســت. ما نیامدیم مردم را به هر قیمت 
بخندانیــم. ما بــا اتفاقات بــد جامعه شــوخی کردیم کــه هم نقد 
، چانه زنی   کنیم و هم روحیه را شــاد کنیم. نیامده ایم با واژه فاخر

برای بالا بردن برآورد کنیم.
ندا کوهــی، بازیگــر نقش زهــرا: وقتــی از کمدی حــرف می زنیم 
باید مســائل مبتلا به جامعه را نقد کنیم. من متوجه نمی شوم 
چرا دنبال واژه فاخر هستیم. تلخی ها باید با زبان طنز پرداخت 
شــود تا تلنگر بزند. نمی توانیــم از مریخ بگوییم تــا کارمان فاخر 
شود. اگر شما معتقدید طنز سطحی است، به این دلیل است 

که جامعه ما سطحی است.

ــر نــــقــــش نــــیــــمــــا: مــن  ــ ــگـ ــ ــازیـ ــ عــــلــــی صـــــــبـــــــوری، بـ
ــم را  ــت ــس ــه در آن ه ــ ــی ک ــالـ یـ ــر ــر سـ ــ بـــخـــش هـــایـــی از ه
پـــســـت مـــی کـــنـــم و مـــثـــلا بــــــرای مـــجـــمـــوعـــه آخـــــر خـــط، 
ــیــون بــار  ــل  بــخــش هــایــی از آن حـــــدود یـــک و نــیــم مــی
دیده شد و بیشتر بازخورد مجازی بین دنبال کنندگانم را 
داشــت، ولــی بیرون خیلی دربـــاره اش صحبت نمی شد. 
امــا در مــورد بوتیمار ایــن جریان شکل دیگری بــود و در 
خیابان و بین مردم بازخوردی گرفتم که مثلا از خندوانه 
گرفته بــودم. در خندوانه وقتی من مرحله دوم یا سوم 
بودم حتی کسی که سنش به اینستاگرام نمی خورد هم 

من را می شناخت و در بوتیمار نیز همین اتفاق افتاد. 
کوهی: دربــاره بحــث نقدهــا هــم از آنجا کــه من رســانه ای 
هم هســتم، جالب اســت بگویم خیلی از اهالی رســانه که 
اغلــب می گوینــد تلویزیــون نمی بیننــد بــه مــن گفتندکــه 
ســریالت را دیدیم و کلی خندیدیم. حتی یکــی از بچه هایی 
کــه مثبــت نوشــتن از او بعید اســت هم بعــد از دیــدن کار 
نقــد جالبــی نوشــت. وقتــی آن را بــرای روزنامه ای فرســتاد 
آنجــا کار نکردنــد و گفتنــد چــرا انتهــای آن نوشــتی آینــده 
آقای نجــف زاده درخشــان اســت و از او بیشــتر می بینیم؟ 
با این حــال ایــن صحبت هــا باعث نمی شــود بگوییــم کار 
هیچ ضعفی نداشــت، چون هر اثــری نقاط مثبــت و منفی 

خودش را دارد.
نجــف زاده: چــرا ایــن را زودتــر نگفتیــد کــه روحیــه ام کمــی 

خوب شود؟!)با خنده(

یــد می توانیــم بــا کارهــای شایســته در حــوزه طنــز فرهنگ ســازی کنیــم و بســتر جامعــه را   قبــول ندار
از ساختار درست کنیم؟

کوهی: اتفاقا معتقدم باید در آثاری که می ســازیم به گونه ای به مســائل بپردازیم که مردم خودشان 
را ببیننــد تا کار درســت از آب دربیایــد و این اتفاق در ســریال بوتیمار افتاده اســت. ســریال 

برگرفته از زندگی مردم است و به مسائل و مشکلات اقتصادی و... اشاره می کند.
گلچین: باید بــه نکته ای اشــاره کنــم و این که بایدهــا و نبایدهــای زیادی برای ســاخت 
کارهای طنز وجود دارد که باید تجدیدنظر شــود تا در آثار طنز به تکرار نیفتیم و سطحی 

نگاه نکنیم. ما اجراکننده هســتیم و تصمیم گیرنده افراد دیگری هســتند. به چشــم 
خودم دیدم که آقای مهام برای ســاخت ســریال بوتیمار ســر تک کلمه ها باید 

پاسخگو بود، چون در کمدی حق نداریم با هر چیزی، هر صنفی و... شوخی 
کنیم. پس باید ما چکار کنیم؟!

مهام: من ماجــرای انحصار خــودرو را نمی دانم. شــرکت های لیزینگی هر 
بلایی ســر مــردم می آوردنــد اما مــا در قصــه نمی توانســتیم حتــی از واژه 

لیزینگ استفاده کنیم.
نجف زاده: جالب اســت شــخصیت های منفی قصــه بایــد بی بنیان و 

بی جغرافیا باشــند و تیــپ و فیزیک شــان بــه هیچ کس نزدیک نباشــد 
تا مبادا به کســی برنخــورد؛ در حالی کــه باید قبــول کنیم در هر قشــری خوب 

و بــد وجــود دارد و درام و طنــز یعنــی تقابل شــخصیت های خوب و بــد. من نقاط 
ضعف مان را قبــول دارم، چــون معتقدم هر کاری ســاخته می شــود نقــاط قوت و 

ضعف هم دارد و نمی توان همه را راضی کرد. 

 اما فضای سریال های طنز در طول این سال ها تغییر کرده و ما هم شــاهد این اتفاق در برخی صحنه های 
بوتیمار بودیم به ویژه در روابط پرویز و همسرش مواردی نشان داده شد که در گذشته خط قرمز بود.

مهام: هنوز جای کار اســت. مطمئن هســتم پنج ســال دیگر با هم مصاحبه کنیم، می گویید آقای مهام 
چــرا بوتیمار نمی ســازید. باید از کســانی کــه در این حــوزه کار خــوب ارائه می دهنــد و مردم ارتبــاط زیادی 
با کارهایشــان می گیرند، حمایت شــود. به مــن می گویند چرا خانه بــه دوش، متهم گریخــت و بزنگاه 
نمی ســازی؟ هیچ وقــت یــادم نمــی رود بــرای ســاخت هر اثــر طنز تــا چه میــزان ســختی کشــیدم. برای 
ساخت بزنگاه توبیخ شــدم؛ در حالی که مردم این ســریال ها را خیلی دوست داشــتند اما اقبال مردم 
نشــان داده نشــد. این بخش از ماجرا، طنز تلخی اســت. معتقدم نباید به تیم برنده دست زد اما 
این اتفاق می افتد. با این حال ســرمان را پاییــن انداخته ایم و کارمــان را می کنیم و مثل برخی ها 
نیســتیم که دســت به هر کاری می زنند که آمار تماشــای سریال شــان بالا برود اما حتی یک نفر 
هم در جامعه حرفی درباره کارشــان نمی زنــد. به یاد دارم وقتــی ما بزنگاه را می ســاختیم، من و 
رضا عطــاران بــرای این که متوجه شــویم ســریال چقدر بیننــده دارد هــر روز به کیوســک های 
 روزنامه فروشــی ســر می زدیــم و از روی عکــس جلــد روزنامه ها و مجــلات متوجه می شــدیم 

چقدر سریال محبوب است.
 نجف زاده: برخی پول هــای زیادی می دهنــد و با داشــتن پیج های اینســتاگرام مخاطب جذب 
کنند امــا ما پول بــرای چنیــن کارهایی ندادیــم؛ چون معتقــد بودیم ســریالی که دیدنی باشــد، 
حتما مردم خواهنددید. نکته جالب این اســت چون پول ندادیم برای تبلیغات اینســتاگرام، 
از قســمت ســوم با نقدهای منفی روبه رو شــدیم که شــخصیت پــدر در این ســریال تخریب 
شده است، در حالی که اجازه ندادند از پخش کار چند قسمت بگذارد، حتی خبر دارم سریال 

پخش نشده بود، نقد کرده بودند. نمی دانم چرا این نگاه های مغرضانه وجود دارد.

خانم کوهی شــما یک بار گفته بودید آقای مهام وقتی می خواســتید وارد این پروژه شــوید، گفتند 
اگر بازی تان آن طور که باید نباشــد، بایــد از کار خداحافظی کنیــد. این صحبت برای شــما نگران کننده 

نبود؟ این که هر لحظه فکر کنید ممکن است مجبور شوید از پروژه جدا شوید؟
کوهی: من همــان روز در چشــم آقای مهــام و نجــف زاده نگاه کــردم و گفتــم بعید می دانــم من را 
برگردانید. من به قولی خیلی بچه پررو هســتم)باخنده( و اعتماد به نفس بالایی دارم. من افتخار 
این را داشــتم که در مینی ســریال شــب عید، کار ســعید آقاخانی با خانم گلچین بازی کنــم و آنجا 
خیلی نگــران بودم امــا بعد که کنار ایشــان بــازی کردم، آرام تر شــدم. همیشــه گفتــه ام آدم اخلاق، 
شــرافت و احترام را از ایشــان یاد می گیرد. او در بــازی آنقدر خوب با تو پاســکاری می کنــد که اگر در 

این بده بستان با او بتوانی همراه شوی، تا انتها بردی و اگر نه که می بازی. 
مهــام: خانــم گلچیــن جــزو بازیگرانی اســت کــه تلویزیــون بایــد بیشــتر قــدرش را بداند. ایشــان، 

آقای لولایــی، مرحــوم گرجســتانی و... خدمت زیادی بــه تلویزیون 
کرده انــد و ما گاهــی از این موضــوع غافل می شــویم و حتی یک 
قدردانــی از آنها نمی شــود. در مــورد آن چهره جدیــد هم خوب 
اســت بگویــم مــن در همیــن ســریال، بازیگــری کــه می گفتند 
در تئاتــر جایــزه گرفتــه را آوردم و بعــد از چنــد قســمت از او 

خداحافظی کردم. 
به نظــر شــما زهــرای بوتیمار چقــدر مــا بــه ازای بیرونی 

داشت؟ 
و  دارد  فــرق  زهــرا  همســر  جنــگ  نــوع  کوهــی: 
بــرای صلــح در مملکــت دیگــری جنگیــده اســت. 

ایــن بخــش باعــث می شــود آن شــخص عرفانــی 
باشــد. مــن همیشــه از این کــه بخواهــم مــدام 
بــه شــکل کلیشــه ای تیــپ نشــان دهــم فــراری 
هســتم؛ بنابراین زهرا کمی فضول اســت و گاهی 
بچــه را دعــوا می کنــد. در واقــع، مــا یــک انســان را 
خنــده اش  از  می بینیــم  وجوهــش  همــه  بــا 
بــرادرداری،  زرنگــی،  ســادگی،  گریــه،  تــا   گرفتــه 

خواهرشوهریش و... را. 

 درطول بوتیمار طنزهای موقعیت مختلفی وجود داشت اما 
خ می دهــد را بــاز هــم  اینجــا اتفاقاتــی کــه در اغلــب کارهــای طنــز ر
دیدیم، مثل صحنه ای که در رســتوران مرد درشت هیکلی با یکی 
درگیــر  ســوءتفاهمی  واســطه  بــه  داســتان  شــخصیت های  از 

می شود و بعد کوتاه می آید. چرا ما این تکرارها را می بینیم؟
مهام: نمونه ای از این اتفاق در ســفری که اتفاقا با علی صبوری 
خ داد و همان باعث شــد ما ایــن را در فیلمنامه هم  داشــتیم، ر

بیاوریم.
کوهی: درست است آن را زیاد در ســریال ها دیده اید اما باز هم 

می بینید، چون هربار دیدن چنین تقابلی خنده دار است.
 یعنی برای خنداندن این تکرار باید وجود داشته باشد؟

گلچیــن: در کل ســوژه بــرای ســاختن درام مگــر چندتاســت؟ 
نگاه آدم هاســت که ایــن پرداخت را متفــاوت می کنــد وگرنه در 
تمام دنیا اســاس آنچه درام را شــکل می دهد، برهفت موضوع 
است. نگاه هاســت که در همین موارد گاهی تفاوت ها را ایجاد 

می کند.
مهام: خانــم گلچین اصلا فکــر می کنید چــرا در کشــور ما مردم 
هزینه هــای مختلفــی بــرای دودی کردن شیشــه ماشین شــان 
می کننــد؟ مــا مردمی هســتیم که پشــت چــراغ قرمز ســرمان در 
ماشین بقیه است، در رستوران مدام چشم مان ممکن است 
به فرد دیگری بیفتد و همان داستانی که آن را منعکس کردیم؛ 

اتفاق بیفتد. این حتی تکرار نیست و عین زندگی ما است.
نجــف زاده: هرکســی حــق دارد از کاری خوشــش بیایــد یــا آن را 
دوست نداشــته باشد و نمی شــود همه را راضی کرد. اما این که 
توهیــن و نقــد غیرمنصفانــه کنیــم، بحــث دیگــری اســت. مثل 
یکی از دکترهایــی که نه در زمینه پزشــکی به جایی رســیده و نه 
در ســینما کاری کرده و این واژه همراه اسم شان است، از سال 
گذشــته که بحث خانه ســینما پیــش آمد و مــن به عنــوان رای 

سریال بوتیمار با چه بودجه ای ساخته شده است؟
مهام: کیفیت با رقــم تاثیــر دارد. ما چهار مــاه در شهرســتان و یک مــاه در تهران 
کار کردیــم، اما کل بودجه مان شــش میلیــارد و 700میلیــون تومان بــود. در حالی 
که برخی هــا بودجه های بــالا دریافــت می کنند و کارشــان هــم دیده نمی شــود. با 
پیام هــای زیــادی کــه همــه از عوامل گرفتــه تــا بازیگــران دریافــت کرده انــد، مردم 

بوتیمار را دیدند و در جامعه درباره اش حرف می زدند. 
نجف زاده: با شــیوع کرونا مردم به ســمت فضای مجازی رفتند. تلوبیون نشــان 
می دهــد مردم چقــدر ســریال بوتیمــار را تماشــا کردنــد، امــا جالب اســت بودجه 
برخی ها بالاســت برای کارهایی که مردم ندیدند. من بعد از ســریال زوج یا فرد که 
اقبال مردمی را داشت، دو ســال کار نکردم تا روی یک فیلمنامه خوب کار کنم. از 
آنجا که کارها من را اغنا نمی کرد، ســمتش نرفتم. حال نمی دانم چند ســال دیگر 
طول می کشد تا بار دیگر با آقای مهام که در این کار حرفه ای است، همکاری کنم.

مهام: شــاید باورتان نشــود اما من 97 دقیقه و 30 ثانیه از ســریال را دور ریختم 
 بــه ایــن  دلیــل کــه می خواســتم کار قابــل قبولــی ارائــه کنــم کــه مــردم دوســت 

داشته باشند.
در ایــن ســریال مــادر خانــواده از همــه ابزارهــای بهداشــتی اســتفاده می کنــد تــا 
خانــواده درگیــر کرونــا نشــود. همــه وســایل را می شــوید و وقتــی همســرش پرویــز 
مشــکوک اســت در ماشــین می ماند با چوب در ماشــین را باز می کند و... به نظرتان 
تاخیر افتــادن در پخش ســریال باعث نشــد دیــدن چنیــن صحنه هایی دیگــر برای 

مردم جالب نباشد؟
مهــام: بــه نظــرم همچنــان خیلی هــا چنیــن رفتــاری را دارنــد و اگــر افــراد دیگــر 
حساسیت هایشان کم شده برای این است که خسته شدند نه این که دلشان 
نخواهد انجــام بدهند. ما بایــد یادآور اتفاقــات و بحران های جامعه در ســریال ها 
باشیم. اگر این سریال 10سال دیگر هم پخش شــود، برای مردم جالب است که 

روایت مسائل اقتصادی با زبان طنز

کنند ما پول ندادیم بوتیمار را تبلیغ 

 خانم گلچین شــما سال هاســت در ســریال های طنز تلویزیــون نقش آفرینــی می کنید و بارهــا هم نقش 
روبه روی شما را در سریال ها، حمید لولایی به عهده داشــته. این اتفاق هم در سریال بوتیمار افتاد. وقتی قرار 

شد در سریال بوتیمار بازی کنید چه حرف تازه ای می خواستید به مخاطبان تان بزنید؟
: اولیــن موضــوع کــه مــن را بــرای کار ترغیــب کــرد، همکاری  مرجانــه گلچیــن، بازیگــر نقــش مــادر
مجدد با دفتر آقای مهام بــود. همچنین در طول این ســال ها با آقای نجف زاده هم در ســمت های 
مختلف همکاری داشتم. چون از قبل با این مجموعه کار کرده بودم، اعتماد داشتم و می دانستم 

قرار اســت به واســطه یــک ســریال طنــز، حرف هــای مــردم زده شــود. حرف هایــی که برآمــده از 
دل هایشــان باشــد. در ضمــن  مــن کارهایــی کــه نمی شناســم را کمتــر ریســک می کنــم و 

می پذیرم، اما گــروه بوتیمار را می شــناختم. بوتیمار قصــه روزمرگی های مردم اســت. خط 
من، خط مردم اســت. دلواپســی ها و نگرانی هایشــان دغدغه من اســت، چون از بدنه 

جامعه جــدا نیســتم. زوج مــن و آقــای لولایــی نماینــده ای از اجتمــاع هســتیم که با 
مشــکلات اقتصادی ســر و کله می زنیم. به عنــوان مثال خرید ماشــین و بــه انتظار 
مانــدن بــرای تحویــل و هــزاران مشــکلات دیگر. مــا حــرف مــردم را در این ســریال 

می گویم و همین موضوع برایم جذابیت داشت و بازی در این اثر را پذیرفتم.
 در این ســریال شــما صرفا مادری نیســت که بیننده شما را مشــغول کارهای 
خانه ببیند و می بینیم همپای پدر خانواده در مسائل اقتصادی شریک هستید. 

آیا به این پرداخت در اجرا رسیدید یا از قبل بوده است؟
گلچین: تاکید سازندگان مجموعه بود که به خانم ها این طور نگاه شــود. در زندگی روزمره ، زنان مسائل 
بزرگی را به دوش می گیرنــد، اما نمی دانم چرا گاهی نســبت به حق آنها کم لطفی می شــود و آن طور 
که  باید و شــاید در کارهــا این ویژگــی آنها را نمی بینیــم. گرچــه کار خانه داری بســیار هم مقدس 
اســت، امــا آنهــا هــم در مســائل اجتماعــی، اقتصــادی و... حضــور پررنگــی دارند. خوشــبختانه 
، نگاه جنســیتی نداشــت و زن و مرد پا به پای هم جلو می آمدند که این موضوع  سریال بوتیمار

به شخصه برایم قابل احترام بود.
علیرضا نجف زاده، کارگردان: من همیشه تاکید می کنم متن، متن و متن. زیربنای هر 
پروژه ای، متن اســت. من تجارب همکاری قبلی با آقای مهام داشــتم و باید تاکید کنم 
جزو معدود تهیه کنندگان اســت که حساســیت زیــادی روی متن دارد. برای رســیدن 
به متن بوتیمــار کلنجار زیادی رفتیم. دوســتان زیــادی آمدنــد و اتود زدند. تــا این که با 
آقای جلالی به نقاط مشــترک رســیدیم. مهم ترین مســاله هر کارگردانی انتخاب متن، 
بازیگران و عوامل است که اگر این موارد با هم درســت چفت شود شاهد کار خوبی 
خواهیــم بــود. حساســیت های بجــای تهیه کننده باعــث می شــد بارها دربــاره قصه 
صحبت کنیم و اگر صحنه ای آن طور نمی شد که می خواستیم، کنار گذاشته می شد. 

چون می خواستیم کاری باشد که مخاطب با آن ارتباط برقرار کند.

شمـــاره 5959     1400 خــــرداد    22 شــنبه  

از شب گذشته و با آغاز پخش فصل جدید برنامه »دورهمی« آنتن شبانه شبکه نسیم 
برای چهار شب در هفته در اختیار مهران مدیری و در ســه شب دیگر در اختیاری رامبد 
جوان خواهــد بــود. بــه گــزارش جام جم، پخــش ســری جدیــد برنامــه دورهمی بــا قالبی 
متفــاوت و بــا کارگردانی و اجــرای مهــران مدیــری از جمعه 21خرداد از شــبکه نســیم آغاز 

شد و به این ترتیب آنتن این شبکه در طول هفته میان دو برند اصلی آن طی سال های 
اخیر تقسیم خواهد شد. رامبد جوان هم در برنامه »خندوانه« از تغییر کنداکتور پخش 
برنامــه خود خبــر داد و گفــت: از این بــه بعد خندوانــه روزهای سه شــنبه، چهارشــنبه و 
پنجشــنبه هر هفته و دورهمی هم روزهای جمعه، شــنبه، یکشــنبه و دوشــنبه پخش 

می شــوند؛ بنابراین در کل هفتــه مــا خندوانه ای ها و دورهمی ها از آنتن شــبکه نســیم 
در خدمت شما هســتیم، ما در سه شــب و دورهمی در چهار شب. ســری جدید برنامه 
دورهمی که فصل پنجم این برنامه با اجرای مهران مدیری محسوب می شود، این بار در 

قالب مسابقه، میزبان شرکت کنندگان خواهد بود.

سهم مدیری و جوان از آنتن »نسیم« 

یون رادیو و تلویز

کم لطفی نکنیم! به خانم ها 

موقعیت های تکراری، چرا؟ ترس حذف از پروژه

97دقیقه از سریال دور ریخته شد

    نقدو نظرهای مردمی ماجرای تغییر نویسندگان سریال


